
 طه حسین و کتاب شجرة البؤس

 

 توضیح

در دانشگاه فردوسی مشهد و نابینای مطلق است. ایشان کتاب  یختارحمید محیب ازغندی دانشجوی دکترای رشته 

نامه طه حسین را آورد. به منظور آشنایی  نوشته طه حسین را به فارسی برگرداند و در مقدمه هم زندگی شجرة البؤس

 آورم. ای از ترجمه آقای ازغندی را می ب شجرة البؤس خلاصهبیشتر با طه حسین و کتا

 

 درباره طه حسین

اش را از دست داد ولی به دلیل  در روستایی در مصر به نام عزبه متولد شد. در سه سالگی بینایی 1889طه حسین در 

نگار،  رخ، روزنامهق، موقها به بالاترین مدارج علمی و اجتماعی رسید. او را مترجم، مح هوش سرشارش و تلاش

 اند. نویس و منتقد ادبی یاد کرده داستان

به الازهر رفت و از دو جلسه آخر درس محمد عبده بهره برد، لیکن  1902پس از اخذ تعلیمات محلی و حفظ قرآن، در 

سبب ها را تحریم کرد و به  اغلب کلاس ای نداشت. های مدرسه ها و ارزش علاقه و التزام عملی به نهادها، روش

صراحت در انتقاد، مقامات را با خود دشمن ساخت. به دانشگاه مصر )که بعدها دانشگاه قاهره نام گرفت( رفت 

اش راجع به ابوالعلاء معری بود. طه حسین  نامه ها برد پایان شناسان اروپایی بهره ( و از محض درس عرب1908)

مطالعه تحلیلی و تطبیقی نامه  بورس تحصیلی، و با پایان (. از فرانسه1914التحصیل این دانشگاه بود ) نخستین فارغ

از سوربن دکترا گرفت و سال بعد نیز موفق به اخذ دانشنامه دکترای دولتی شد. پس از  فلسفه اجتماعی ابن خلدون

 شعر جاهلی، استاد ادبیات عرب شد. با تألیف درباره 1925(، استاد تاریخ باستان، و در 1919بازگشت به مصر )

و دیگران را برانگیخت، چنان که کتاب ممنوع و پیش از اسلام، خشم مذهبیون  ر(، و تردید در اصالت شع1926)

اش، سرانجام،  های حزبی ، اولین رئیس دانشکده هنرها در مصر شد. فعالیت1930نویسنده آن محاکمه گردید. در 

شد و به  ویت فرهنگستان زبان عربی برگزیده، به عض1940(. در 1932وی را به محرومیت از خدمات دولتی کشاند )

  ، انتشاراتی به نام نویسنده مصری را اداره می1949تا  1946ریاست آن رسید. از 
 
د، از کرد. در آخرین دولت حزب وَف

 60، وزیر آموزش بود و به تقویت سیستم مدارس دولتی پرداخت و گرفتن شهریه را لغو کرد. بیش از 1952تا  1950

نامه  ادبی دارد. نثرش کلاسیک و زیبا و ظریف است. زندگی های ینهزممقاله در  1300جمله شش رمان( و  کتاب )از

و سپس در قالب کتاب چاپ شد،  (1926-1927، که به صورت پاورقی در الهلال )آن روزها، الایامتخیل آمیزش به نام 

ده است. طه حسین مدافع سرسخت خلوص زبان از نخستین آثار ادبیات مدرن عربی است و به چندین زبان ترجمه ش

 آینده فرهنگ در مصرعربی و مخالف ادبیات عامه و در عین حال، ستایشگر آثار غربی، به ویژه فرانسوی، بود. در 

کند که  ن، از نوعی تجدد دفاع میای است تا شرقی؛ و در آ کند که فرهنگ مصر بیشتر مدیترانه ( استدلال می1938)

خواند، نه نوآوری، بیشترین تأثیر طه حسین در نقد ادبی است، گرچه رویکرد زیبایی شناختی او  مین را نوسازی آ

اش، همچون سرمشقی برای نویسندگی خلاق، تأثیری ژرف بر ادبیات مصر و عرب  روشمند نیست، اما با نقد کاربردی



، آندره زید 1949فراوان نثارش کردند و در های عربی و اروپایی، افتخارات  ها و فرهنگستان ها، دانشگاه نهاد. دولت

و محترم باقی ماند، و عنوان غیر  بوی را نامزد دریافت جایزه نوبل کرد. طه حسین، تا پایان عمر، شخصیتی محبو

علی و ؛ آیینه اسلاماند از  اند عبارت رسمی پیر ادبیات عرب را داشت. برخی از آثار او که به فارسی هم ترجمه شده

 1.های شهرزاد در پیرامون سیره نبوی؛ و خواب در زندان ابوالعلاء؛ آن روزها؛؛ فرزندانش

« وفد»رفت ولی بعدها آن حزب را ترک کرده و به حزب  به شمار می« احرار»طه حسین ابتدا یکی از اعضای حزب 

به عنوان وزیر  1950پیوست و تا حدودی با این انتقال، انقلاب عظیمی در حیات سیاسی خود به وجود آورد. در سال 

های موفقیت آمیز زیادی  معارف مصر برگزیده شد و در آن زمان در راه سوادآموزی مردم و رایگان کردن تحصیل، تلاش

 درگذشت. 1973داد. سرانجام در سال  انجام داد. او با ارائه افکار زیبای خود ندای تجدید و تحول و نوگرایی سر می

 

 آثار طه حسین

ها و موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و نقدی منتشر ساخت که  خود را در زمینهطه حسین آثار 

 های زیر تقسیم کرد: به شاخه توان آنها را به طور گذرا و سریع می

البؤس، فی الصیف، من بعید، ادیب و رحله الربیع.  ة: الایام، شجر حال نویسی )اتوبیوگرافی( شاملالف: خود شرح 

حدیث الاربعا، فی الشعر الجاهلی، حافظ و شوقی، من حدیث الشعر و  نقدی شامل: تجدید ذکر ابی العلا، ب: آثار

 ، نقد و اصلاح.و النقد فصول فی الادبالنثر مع المتنبی، لحظات، 

ن. ، الشیخاالاسلام مرآةنوه(، ق، الفتنه الکبری )عثمان، علی و بپ: اسلامیت شامل: علی هامش السیره، الوعد الح

 البؤس... . دعا الکروان، القصر المسحور، شجرةث: آثار داستانی و روایی شامل: جنه الشوک، الایام، 

شود اما طه حسین در  کند با یک داستان کاملًا خیالی مواجه می خواننده ابتدا گمان می البؤس ةشجر از عنوان کتاب 

شیوخ تصوف نوع خوراک و پوشاک و دیدگاه آنان نسبت این کتاب بسیاری از آداب و رسوم مصر مانند گرایش مردم به 

به زنان و جایگان زن در جامعه مصر را بیان کرده و با لحنی بسیار زیبا آنها را نقد نموده است. او همچنین شرایط 

این اجتماعی و اقتصادی مصر و گذر از دنیای سنتی به جهان نو در قرن نوزدهم و برخورد مردم با آن را به زیبایی در 

 کتاب ترسیم نموده است.

های کتاب بیان کرده است و در این کار تلاش نموده از  طه حسین افکار و انتقادات اجتماعی خود را از زبان شخصیت

نعمت  مند از بهرهکند نگارنده کتاب فردی  تخیل و تصورات خود بهره فراوان گیرد، به طوری که گاه خواننده گمان می

 بینایی است.

 

 جرة البؤستألیف ش

در دارالمعارف قاهره منتشر  1954را طی سفرش به لبنان تألیف نموده و در سال  البؤس شجرةطه حسین کتاب 

های مصری و برخی از  داستان است که درباره یکی از خانواده 26کرده است. به طور کلی این کتاب شامل 
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 زندگی پد
ً
ر، پدربزرگ و برخی خواهرها و برادران خود طه خویشاوندان نسبی. سببی آنها نوشته شده که احتمالا

 شود: حسین است. این احتمال با دلایل زیر تقویت می

های مهم این کتاب "خالد" فرزند "علی سلام" است که وقایع مهم کتاب  ـ نسب نگارنده کتاب: یکی از شخصیت1

منابع به صورت طه حسین سلامه آمده اش، پدر و فرزندان اوست. نسب نامه نگارنده کتاب در  درباره او، خانواده

 است.

ـ افراد خانواده: طه حسین فرزند هفتم خانواده خود و فرزند پنجم از زن دو پدر بوده که نام همسر اول پدر در منابع، 2

های مهم در این کتاب است که دو دختر به نام گلنار و سمیحه داشته و  نفیسه ذکر شده است، نفیسه یکی از شخصیت

 شده است. رتیب طه حسین فرزند هفتم خانواده محسوب میبدین ت

های مشابهی وجود دارد. به عنوان نمونه دو صفحه دو کتاب  در مورد علی گفتهالبؤس  شجرة و الایامـ در هر دو کتاب 3

 کنم. را مقایسه می

ماند و به اوراد و  بیدار میآمد و شب را تا صبح  پدربزرگ طه حسین هر سال تمام زمستان را به خانه آنها می الایام:

 2ادعیه مشغول بود و اتاق کودک مجاور اتاق این پیرمرد بود.

رفت، او دوست داشت  علی اصرار داشت در خانه خود بماند و جز زمستان هر سال از آنجا بیرون نمی البؤس: شجرة

 3زمستانش را نزد خالد بگذراند.

یده و آنها را پیگیری کرده و شایسته دانسته که درباره آن کتاب و ـ طه حسین ذکر کرده که بیشتر این حوادث را د4

 4ها نوشته شود. قصه

 

 های کتاب شجرة البؤس ویژگی

ی است که در ابتدای بیشتر آنها مقصود خود از آوردن آن داستان را یها روش طه حسین در نگارش این کتاب، داستان

 دیگر هم دارد:  استان را ذکر کرده است. اما این اثر چند ویژگیبا جملاتی ادیبانه آورده است و بعد از آن اصل د

تواند به راحتی آنها  استان بسیار خوب ترسیم شده به طوری که خواننده میدالف: بسیاری از اشیاء، وقایع و حوادث 

 را در ذهن خود تصور و تجسم کند.

برخی دیگر متفرق هستند به طوری که گاه  ها از نظر محتوایی پشت سر هم و بندی این کتاب، برخی فصل ب: فصل

کند. در این مورد ذهن خواننده مشغول بحث مطرح شده است اما نویسنده بحث جدید و  در داستان خللی ایجاد می

 های قبلی آورده است. مرتبط با یکی از داستان

 ود.ش پ: در نگارش کتاب از جملات تکراری زیادی استفاده شده که باعث ملال خواننده می
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 ترجمه شجرة البؤس به فارسی

های اجتماعی و جهت معرفی یکی از آثار  از آنجا که این کتاب تا اکنون ترجمه نشده و با توجه به علاقه مترجم به رمان

طه حسین و آشنایی خوانندگان با دیدگاه او و فرهنگ، عقاید و آداب و رسوم رایج جامعه وی این اثر را اختیار کرده 

 است.

 ش ترجمه این کتاب لازم به ذکر است که:در رو

بند لفظ نبوده و فقط معنی را هم در نظر نگرفته بلکه به هر دو منظور در آن توجه الف: مترجم در ترجمه این اثر پای

 کرده است.

ی نیز ب: گاه با توجه به سیاق کلام و در نظر گرفتن عرف زبان مقصد، تغییراتی در زمان افعال ایجاد کرده و در موارد

 خطاب جمله را تغییر داده است. ،تر کردن متن ترجمه به منظور طبیعی

رفع ابهام و فهم بیشتر  پ: جملات کم ارتباط با متن را به صورت جمله معترضه در آورده و در برخی مواقع جهت

 .های را به آن افزوده و عباراتی را برای فهم بیشتر متن داخل پرانتز آورده است نوشت مخاطب پی

 ... را به همان شکل در متن ترجمه آورده است. ت: برخی اصطلاحات عربی مانند سبحان الله، تبارک الله و

ساخت که  رو می ها ترجمه این کتاب را با مشکل روبه ث: در بعضی مواقع، طولانی بودن جملات و ادبی بودن واژه

ی متن و نزدیک ساختن به دستور زبان فارسی آنها و در عین حفظ و پایبند مترجم تلاش نمود با کوتاه کردن جملات

 را به فارسی برگرداند.

ج: برای ترجمه آیات از ترجمه فولادوند استفاده کرده و متن عربی آیه را در اصل متن و ترجمه آن را با ذکر نام سوره و 

 شماره آیه در پاورقی آورده است.

 

 داستان هفدهم

ها دست خودشان نیست که آن را طبق میلشان پیش  نرفت، زیرا زندگی انسانکارها مطابق میل خالد و پدریش پیش 

آید که انسان در برابر آن حوادث اختیاری از خود ندارد یا شاید  ی در آن پیش مییها ببرند بلکه حوادث و مصیبت

ار به آن سمت کشاند که در صورت داشتن اختی می ییها به راهاختیار کمی دارد به همین سبب مشکلات، انسان را 

 5کرد. توانست از آن دوری می کند که اگر می رود و او را مجبور به کارهای می نمی

اصلاح و رشد تجارت علی دست خودش نبود و برآورده کردن نیازهای آن خانواده بزرگ برایش سخت بود و خالد هم 

او زیاد بود ولی باز هم نتوانست مقداری  ای ببرد با اینکه این حقوق برای فرد مجرد مثل توانست از حقوقش بهره نمی

توانستند مانع احتیاجات دو خانواده، از جمله: غذا، لباس و  از مسئولیت پدرش را کم کند. به هر حال دو مرد نمی

کرد  شه این حقوق را ادا کند، هر چه تلاحفظ مقداری از جایگاه اجتماعی آنها در شهر شوند. علی ناچار بود هم

ایش را اصلاح کند، راهی برای این کار نیافت و به قرض گرفتن روی آورد، با قصد اینکه وضع نتوانست کاره

سختی و خروج از این تنگنا قرار دهد. در اقتصادیش بهتر شود و با این امید که خداوند راهی برای رهایی او از این 
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د و بیش از هر چیز در نماز، عبادت و تجارتش تلاش کرد اما تجارت او راهی بر خلاف صاحب خود در پیش گرفته بو

 کرد که خداوند بار سختی این مسئولیت را بر او کم کند. توسل به خداوند تلاش می

و به ناز و نعمت روزهای قبل برگرداند، ولی انگار درهای آسمان فقط به روی او بسته شده بود یا اینکه خداوند دعای او 

طلبد که با آنها برخی از  دهد. او درهم و دینار برای خود می لبد به او میط شنید و چیزی بهتر از آن که می را می

کرد و  و همسرانش غذا، لباس و کفش بخرد. اما خداوند نمازهایش را قبول می هایش را ادا کند و برای فرزندان قرض

آنها لذتی برای کرد که بر رودهای که آب  ی ذخیره مییشنید و در عوض برایش در بهشت قصرها دعاهایش را می

اند که تا به حال نه  نوشندگان و در آن شیر، عسل و شراب جاری است و بر آن قصرها، قصرهای دیگری ساخته شده

چشمی آنها را دیده و نه گوشی در مورد آنها شنیده و نه به ذهن بشری خطور کرده است. در نهایت علی به رضایت 

خدا از  و در این دنیا ناامید شد و بر عبادت و اطاعت خود افزود تا رضایتخداوند در آخرت بسیار امیدوار و از رحمت ا

او و نعمات بهشتی را که امید داشت، بیشتر کند. اما در تجارت کوتاهی کرد و آن را فرو گذاشت و به کارهای دنیا با 

کرد که خود  ند. تلاش میآن، فراموش ک یها لذتنگریست، بدون اینکه بهره خود را از  ارزشی می بی اندکی حقارت و

های فرزندانش طاقت گرسنگی نداشت و به غذای کم هم قانع نبود. و  را از زندگی رضای نشان دهد، اما شکم

کردند  ی مییها کردند و پیوسته از او درخواست همسران و فرزندانش ورشکستگی در تجارت و تنگدستی او را درک نمی

اش به جهنم غیر قابل تحمل  کرد، خانه گر در برآوردن آرزوهایشان کوتاهی میهایشان اصرار داشتند. ا درخواست و در

برد. مردم این کار او را برای دستیابی به عبادت و  شد. بسیاری اوقات به مساجد و مجالس شیوخ پناه می تبدیل می

هایشان که  خواستهدانست که از دست همسران و فرزندانش و اصرار آنها بر  دانستند اما خود می اطاعت خدا می

 6شود. بداخلاقکرد. اینها باعث شد که علی مقداری  توانست آنها را برآورد، فرار می نمی

رونقی  روزگار از او و ادامه بی گردانی یرواین بد اخلاقیش در صحبت و رفتارش با مردم مشاهده شد. اما مردم برای 

 آوردند. ی مییکارش، عذرها

ای او بود و او را نسبت به فرزندش خالد تحریک و وسوسه کرد و از او پرسید: چگونه به شرایط به سان دوست ناباب بر 

گیرد، غیر از  کنی، در حالی که پسرت خالد کارمند است و هر ماه چهل لیره می تنگدستی افتادی و از آن شکایت می

کتفا کند و کارهای مردم را بدون گرفتن دهند؛ باور نکن کارمند فقط به حقوق ماهیانه ا آن انعامی که مراجعان با او می

را برآورد و در  تتواند بخشی از مسئولیت تو را سبک کند و بعضی از این نیازهای انعام انجام دهد. خالد اگر بخواهد می

 حد کم به نیازهای زن و دخترانش بپردازد.

داد و فقط یک چهارم آن  بخشید، آخر هر ماه بیشتر حقوقش را به او می در واقع خالد بیشتر از توان خودش به پدر می

کرد با این کار حق پدر نسبت به خود را ادا و نیازهای خانواده نزدیکش را رفع  داشت و گمان می را برای خودش نگه می

برای خانواده خودم خرج کنم.  من چیزی ندارمات خرج کن،  انوادهکند. اما روزی پدرش به او گفت: پسرم بر خ می

. خالد از شنیدن این صحبت مبهوت شد، چون از دهد ینماید و اجاره  ام نشسته ست که در خانه همین تو را کافی

است کرد که واجب را ادا نموده  شناخت، انتظار چنین صحبتی را نداشت و گمان می عشق و مهربانی که از پدرش می
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و برای آن به پا خواسته؛ وقتی این سخن پدر را شنید جوابی نداد. پدر چند بار آن گفته خود را تکرار کرد. جوان گفت: 

 دهم؟ ام خرج کنم، بیشتر حقوقم را به تو می من از کجا بر خانواده

 خرج کن من چیزی ندارم بر خانواده خودم خرج کنم. ات خانوادهدانم، ولی بر  علی: نمی

 دهم. ان: آخر ما همه حقوقم را به تو میجو

 7گیرد؟ خواهم، در کجا قرار می داری از آنچه که من می علی: آن یک لیره که برای خودت نگه می

فُ  لاجوان: 
ِّ
ل 
َ
هُ  یُک

َِّ
  نَفسًا الل

ِّ
لا  8.وُسعَها إ 

 ینتأمخرجی خانواده تو را  توانم کند، نمی توانم مکلف نمی صدق الله العظیم؛ خداوند هم من را جز آنچه که میعلی: 

 کنم.

. شیخ قهقهه کنی یمبرایشان خرج  دهم یمکنی، بلکه از حقوقی که به تو  ام خرج نمی جوان: تو از خودت بر خانواده

گذاری، انگار تو را به دنیا نیاوردم و بزرگ  دهی بر من منت می پر از خشمی کرد و گفت: تو با این پول کمی که می

خواهم، فقط از خانه من برو  ات خرج نکردم، من از تو مال و کمکی نمی ادم و تا به امروز بر خانوادهنکردم و همسرت ند

 ات را به خانه دیگری ببر و با حقوقت اگر توانستی بر خود و آنها خرج کن. و خانواده

توانم  ر از آنچه که گفتم نمی، ولی بیشتکنم ینمهایت را اصلًا انکار  گذارم و خوبی جوان با ناراحتی: من بر تو منت نمی

 دهم. کاری برایت انجام دهم، همه حقوقم را به تو می

از من دور شوی، همین  ات خانوادهخواهم با  خواهم بلکه می وار به او گفت: از تو مال نمی شیخ با عصبانیت دیوانه

 د که دوست ندارم.ترسم زبانم سخنی بگوی ام برایم کافی است. همین حالا از من دور شو، می خانواده

کار کند، وقتی به خود آمد خود را در مقابل خانه دوست و برادرش ه دانست چ جوان با غم و اندوه بیرون رفت، نمی

 تا او را دید، قضیه را با لحن آمیخته با خشم و مهربانی تعریف کرد. سلیم دید

بر آنها وارد شود! آیا در راه خانه با این قیافه با کسی  آید سلیم: تا به امروز کسی را ندیدم که با قیافه که مردم بدشان می

 رو شدی؟ روبه

 خالد: به خاطر چی؟

ات، در  های دو وجب آویزان، چه مصیبتی سرت آمده؟ انگار کشتی بار قهوه سلیم: صورتی تیره، پیشانی اخمو و لب

ادامه داد و در حالی که نش خود بخندد، اما سلیم به سرز  مهربانهراه شهر غرق شده؟ خالد نزدیک بود به خشم 

 9اوت صدایش بیشتر.قص

شد، گفت: ای مرد رازت را در دلت پنهان کن و نگذار که مردم از صورتت درونت را بفهمند. هر  تر می و لحنش گزنده

ا وقت شرایط افسرده کننده بود، باید دلت فسرده و غمگین، و وقت حوادث اندوه بار، درونت گرفته و غمناک شود؛ ام

رسد به مردم ربطی ندارد. اگر دنیا بر  های سختی و آسایش نباید تغییر کند! خوبی و بدی که به تو می صورتت در زمان
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آیی، و اگر  شوی، بر آنها گران می رو می تو سخت گیرد یا روزگار با تو خوب باشد و تو با رویی گرفته یا خندان با آنها روبه

خواهی دستیابی، حس کینه و  کنی و اگر به آنچه می را نسبت به خود بیشتر میبه تو ضرری برسد، حس سرزنش آنها 

 انگیزی. حسد را در آنها برمی

گشت و لبخند رضایت بخش و  های آویزانش به جای خود باز می شد و لب اش باز می خالد در حالی که صورت گرفته

هایت در دل آدم نفوذ  شیوا داری و صحبتشوی؟ زبان  بست، گفت: چرا خطیب و واعظ نمی غمناک بر آن نقش می

 طور ینادهم! امروز بین تو و پدرت مشکل پیش آمده،  غیب هم خبر می کند. سلیم با خنده گفت: تازه از علم می

 نیست؟

 خالد: بله.

ه های کم تو، ناراحت است و عصبانیت او را از حال خودش خارج کرده و به تو چیزهای گفته ک سیلم: او به خاطر کمک

 عادت به شنیدن آن از او نداشتی.

 طور است. خالد: همین

از او جدا  داند چه جواب دهد، مقابلش ایستادی. سپس با افسردگی و ناراحتی سلیم: تو همچون کودکی که نمی

 ات شریک کنی و نزد من آرامش و دلداری یابی. شدی و به سرعت اینجا آمدی تا مرا در افسردگی و ناراحتی

 یرت دهد، مرا از ادامه صحبت باز داشتی.خالد: خدا خ

 10.کنی یمتر از آن چیزی است که فکرش را  ات را کم کن، مسئله آسان سلیم: پسر جان بنشین و خستگی

ما بیا و به خویشاوندت  خواهی نزد هایش را به هم زد و با صدای بلند گفت مادر سالم برایمان قهوه بیاور و اگر می دست

ر به او اخم کرده است. زبیده با عصبانیت همراه با خنده آمد و به همسرش گفت: از سر و صدا ن که روزگالبخند بز

کردی که  کنی؟ خالد را سرزنش می داری، مردم را در همه چیز خود شریک می کردن درباره هر چیز دست برنمی

آیا تو خودت صدایت را پایین خوانند.  صورتش را همچون کتاب باز گذاشته و مردم هر چه را که بخواهند از آن می

آوردی و رازت را آرام به رازدارت گفتی؟ همه مردم قادر به خواندن صورت نیستند، اما وقتی که صدایت را درباره هر 

فهمند. سلیم در حالی که به  هایت را زود می کنی، بیشتر آنها شنوندگان خوبی هستند و حرف چیزی بلند می

 تر از این زبان ندیدم! و گزندهخندید گفت: بلندتر  همسرش می

وگویی را که قبلًا از آن صحبت کردند را برای خالد تعریف  زبیده: این زبان زنی از اهل جهنم است. زبیده و سلیم گفت

 کردند و هر سه در حال نوشیدن قهوه به آن خندیدند.

بخش، چون که مسئولیت او سنگین وقتی زبیده برای انجام کارهایش بیرون رفت، سلیم به برادرش گفت: پدرت را ب

 توانی به او کمک کن. تر از آن است که تو بتوانی به او کمک کنی. اگر می است و شرایط او سخت

خالد: اما اینکه بارش سنگین است، سنگینی مسئولیت او درست، اما این سنگینی را خودش ایجاد کرد و نیازش به 

سازند و  اش را به جهنم تبدیل می کنند و خانه ای بیش از طاقتش می نفقه این زنان چه بود که او را مجبور به پرداخت

 کنند، چه بود؟ اش رشد می در کنار قنات، در خانه علفنیازش به این فرزندان که همچون 
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 دار دارد. سلیم: در دلت او را سرزنش کن ولی به او کمک کن. در واقع او سه همسر بچه

دهم؟! و به او گفتم  توانم به او کمک کنم؟ من آخر هر ماه بیشتر حقوقم را به او می می خالد: بیشتر از این دیگر چگونه

 11، ولی قبول نکرد و از من خواست با خانواده از او دور شوم.دهم یمکه همه حقوقم را به او 

 او بس است. و همین فرزندانش برای

 سلیم: کار بین شما تا به این حد رسیده است؟

رفت. سلیم اندکی سرش را  رفتم مسئله از این هم فراتر می کرد و من بیرون نمی ا از خانه بیرون نمیخالد: اگر او مر 

دهم که به او بدهی و هر وقت توانستی  پایین انداخت، سپس با صدای آهسته گفت: امروز چند دینار به تو قرض می

 به من برگردان.

 خالد: من برای این چیز نیامدم.

برد و ما باید برای خروج او از این  آمدی، پدرت از تنگدستی رنج می ای، باید به خاطر همین می سلیم: اشتباه کرده

طور  ای بیندیشیم. امروز این دینارها را به او بده و من هم فردا همین مقدار، به او خواهم داد؛ چون همان تنگنا چاره

رفت و آن را باز کرد و از یک کیسه کوچک  که به گردن تو حق دارد به گردن من هم حق دارد. سپس سمت صندوق

گفت، چون چیزی برای گفتن نداشت. سلیم  مقداری طلا بیرون آورد و به خالد داد. خالد ساکت بود و چیزی نمی

کنی.  را اداره می ات زندگی گونهگیری چ دانم با این حقوقی که آخر هر ماه می و گفت: نمی سر گرفتصحبتش را از 

 کند. نمی ینتأمدانند ولی به نظر من کم است. مخارج کسی همچون تو را  د میپولی که مردم زیا

 کنم؟ کاره چخالد: به نظرت 

 .دهیم سلیم: همان کاری که من و دیگر کارمندان انجام می

 کنید؟ کار میه خالد: شما چ

 گیریم. دهیم از آنها انعام می سلیم: در عوض کاری که برای مردم انجام می

 ن رشوه است.خالد: پس هما

 .دانم یمنامم که حق ماست و بخش دیگر را هدیه  سلیم: تو آن را رشوه بنام، اما من بعضی از آنها را مزد می

کنید، آخر هر ماه حقوقتان را دریافت  کنند. شما در مقابل کاری که می ها چیزی از حق را عوض نمی خالد: این اسم

 ل نیست، فقط رشوه است، نه کم نه زیاد.گیرید حلا کنید. پس آنچه که از مردم می می

باشیم  مان یزندگکنیم؛ باید قبل از هر چیز به فکر  ست که به آن فکر می سلیم: اما این حلال است یا نه، آخرین چیزی

 12توانیم زندگی کنیم. و با این حقوق نمی

دهند و  ن کار را با اراده خودشان انجام میبلکه ای کنیم ینمهایمان  ما مردم را وادار به دادن پول و آوردن کالا به خانه

کند. فرض کن در روزی خدمتکارت نسیم کوتاهی کنی و چیزی کمتر از سیر شدن  حت میرانپذیرفتن آن، آنها را نا

 کنی؟ شکمش به او بدهی، اگر برای سیر شدن دزدی کند، آیا او را سرزنش می
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 خالد: نباید او را مجبور به دزدی بکنم.

بینم که  راین دولت هم باید ما را مجبور به گرفتن رشوه نکند، اگر دولت حقوق خوبی به ما بدهد دلیلی نمیسلیم: بناب

 به پول مراجعان نیاز داشته باشیم. مان یزندگبرای مخارج 

ما ، یک بار به صورت مالیات و بار دیگر، انعامی که به شدهند یمبرای انجام کارهایشان دوباره مزد  خالد: این مردم

 دهند، این ستمی است که ظلمی بعد از آن وجود ندارد. می

شود این است که اول زندگی  سلیم: دو بار یا چند بار پرداخت کنند به من چه ربطی دارد؟ آنچه که به من مربوط می

 گیرند اما ن کسانی هستند که مالیات میصیر من نیست، بلکه مقصر آکنی تق کنم، اما ظلمی که از آن صحبت می

های مختلف  دهند که زندگیشان را آسان کند. در این لحظه دو مرد به شکل دستمزد خوبی به کارمندان نمی

فهمد پایین انداخته بود. ولی به آنها  شنود و می سرهایشان را پایین انداختند. خالد سرش را همچون گیجی که می

کند پایین  داند در کارش گناه می فردی که می کرد و جواب خوبی برای سلیم نداشت. اما سلیم همچون اعتراف نمی

کرد و  هایش جستجو می های برای کارها و گفته گوید ولی با وجود این توجیه انداخته بود، سخن ناپسند می

کرد که برای کارمندان کم حقوق زنده بود، مثال خدمتکاری که در روزیش کوتاهی   المثل را در دلش تکرار می ضرب

دزدی است. سلیم سرش را بالا گرفت و این سکوتی را که در حال طولانی شدن بود با صدای آرام شده و مجبور به 

گیرد و یا کسی که برای افزایش ثروتش این  شکست و گفت: کدام یکی بدتر است، کسی که برای زندگیش رشوه می

 13کار را بکند؟

 گیرد بیشتر در آن غرق شده است. یخالد: هر دوی آنها گناهکارند، کسی که برای افزایش ثروتش رشوه م

شود. اما من و امثالم برای ادامه زندگی  سلیم: سپاس خدایی را که به خاطر کار زشت و ناپسند شکر او به جا آورده نمی

گیریم و همین رشوه شرایط قرض دادن من به تو، برای کمک به پدرت را فراهم کرد اما دیگران ... کمی  رشوه می

شان را زیاد  و روزی دهد یممه داد: اما رؤسا و مقامات بالاتر از ما، دولت حقوقی بالایی به آنها ساکت شد بعد ادا

های ما، ما درهم و  گیرند ولی نه مانند رشوه دهد، اما باز هم رشوه می کند و بیشتر از نیازشان به آنها حقوق می می

گیریم برای  گیرند. ما آنچه که می ما آنها چند برابر این را میگیریم ا دینار یا سبدی از قهوه یا کله قند یا کیسه برنج می

خرند و  می کخیز، باغ و مل های حاصل گیرند زمین های که می کنیم، اما آنها با آن پول هایمان خرج می خود و خانواده

یم فقط خدا قادر کنند. باور کن من و تو قادر به اصلاح کارهای که فاسد شده، نیست پیوسته به تعداد آن اضافه می

خواند )ظَهَرَ  وقت خالد از جای خود برخاست و در حالی که این آیه را می است که مردم را صالح و نیک گرداند. در این

اس( ما کَسَبَت أیدی النِّ ی البَرِّ و البحر  ب  ولی هنوز به دم در خانه نرسیده بود که سلیم او را محکم کشید و  14الفَسادُ ف 

رهایت را جا گذاشتی، آنها را بردار و به پدرت بده. تو در گناه آن شریک نیستی. اگر بدانی که با این گفت: احمق دینا

سازی که فرزندان گرسنه خود را  گردانی و او را قادر می کار )دادن پول به پدرت( آرامش و اطمینان را به قلب او باز می

 شمردی. کردی و گناه نمی د، به هیچ وجه تردید، نمیسیر کند و همسرانش را بپوشاند که نزدیک بود فاسد شون
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خورم تا زمانی که حالت تغییر نکند )نگذارم( از این خانه خارج  روی؟! قسم می حالا با این صورت تیره و گرفته کجا می

 که نزدیک بود بالا پوشش بیرون آید. 15شوی، بعد او را طوری سمت خود کشاند.

رو شد و با احساس گناه فراوان دینارها را به او داد؛ پدرش لبخند پر از  پدرش روبه هنگام غروب خالد با شرمندگی با

 خجالت زد و گفت: برخیز تا نماز مغرب و عشاء را با شیخ بخوانیم.

صبح روز بعد علی در اتاق مادر خالد دیده شد که بسیار نماز و استغفار کرده و اشک فراوان ریخته بود چون از روی 

دانست، بعد از مادر خالد خواست به خاطر  را بیرون کرده بود و خود را نسبت به او ظالم و ستمکار می اجبار، پسرش

اش را کامل ننوشیده بود که صدای کوبیده شدن به گوش رسید. خدمتکار  این کار از او کینه به دل نگیرد. هنوز قهوه

را در دست عمویش گذاشت و در حالی که چند دیناری  به سلیم اجازه ورود داد هنگامی که وارد اتاق شد، سلام کرد و

جت بسیار است و ماه رمضان را دادم، مخار توانستم بیشتر از این به تو می خواهم، اگر می گفت: عمو معذرت می می

رو داریم. شیخ در حالی که چند قطره اشک در چشمانش جمع شد، گفت: برادرزاده خویشاوندی را به جا آوردی پیش 

 مان نیاز به من کمک کردی.و در ز

های دیروز او نسبت  هنگامی که سلیم بیرون رفت علی مطمئن شد که خداوند دعاهای فراوان او را اجابت کرده و بدی

 16نبود پس چرا این همه روزی که انتظارش را نداشت برای او رسید. طور ینابه پسرش را بخشیده است. اگر 
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